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 الا ای رھرو سر در کف خلق
 کھ از ما پیش ترک سر نمودی

         کھ با خون شرافتجوش پاکت
         ره  پیکار ما  را  تر  نمودی

 ترا گویم کھ کوھستان پا میر
   یکسردر غم تو،سیھ پوشید

  آمو   رود مست       ترا گویم  کھ
  تو     زند سر را بھ سنگ از ماتم

رھا نتمزچشم خشمگین ھ  
 زبانھ میکشد ھر شعلھ تا اوج

   انقلابی  فرد ، قلب   فرد  بھ       
  موجد     شرنگ خشم ونفرت میزن

 تو با انگشت خون آلود مرگت 
 در اینجا فصل نو را باز کردی
      نوای کھنھ دیگر بی اثر بود
      سرود دیگری را ساز کردی
 چراغان میکند خونت وطن را

  آن لالھ رویدۀکھ از ھر قطر
        دل افسرده حالان زنده گردد
        اگر آن  لالھ را  باری  ببوید
 مپنداری کھ خونت گشت پامال

آن شعلھ خیز است ۀ تک قطررکھ ھ  
        غروب اختر خونین عمرت
         طلوع آفتاب رستخیزاست

  ھستمتو میگفتی کھ من پروانھ
     آمد    یقینم،سرا  پا  سوختی 

        مرا درس فدا کاری تو دادی 
سرمد           آتشینم     درود     تو        برای  


